
 2زبان عربي 

و » 1«هـاي   يأتي يوم: روزي بيايـد (رد گزينـه  ») / 4«و » 2«هاي  تان داديم انفاق كنيد (رد گزينه چه روزي ـ أنفقوا مما رزقناكم: از آن» 3« گزينه -1
  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس اضافي است. » هيچ«، »4«در گزينه ») / 4«

») / 4«گزينه تكلّم: سخن بگو (رد ») / 4«فكَِّر: انديشه كن (رد گزينه ») / 3«يجلب: بياورد (رد گزينه ») / 2«ـ رب: چه بسا (رد گزينه » 1« گزينه - 2

  ـ ترجمه) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس ») 2«تسلم من الزلل: از لغزش در امان بماني (رد گزينه 

اش (رد  هـا) / صـدق مقالـه: راسـتگويي     دعا: فرا خواند (رد ساير گزينه») / 2«و » 1«هاي  ـ خير إخوانك: بهترين برادرانت (رد گزينه» 4« گزينه - 3
  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 2«گزينه 

هاي  كتَبَها: آن را نوشته (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  تلك الأدوية: آن داروها (رد گزينه») / 3«و » 2«هاي  خواهم (رد گزينه ـ أريد: مي» 4« گزينه - 4
  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ») 3«وصفة أمي: نسخه قادرم (رد گزينه ») / 2«و » 1«

  »)4«و » 1«هاي  قال: گفت (رد گزينه») / 4«من: كسي است (رد گزينه ») / 3«ي: پرهيزكارترين (رد گزينه ـ أتق» 2« گزينه - 5

  ـ ترجمه) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

  ـ ترجمه) (متوسط) 5و  4(پورمهدي) (درس » كند. دروغگو و بسيار كافر است، هدايت نميكه خدا كسي را «ـ » 2« گزينه - 6

  ها: ير گزينهـ بررسي سا» 4« گزينه - 7

  صبر كنيد...»: 1«گزينه 

  رو خواهي شد. ها روبه اگر از واقعيت فرار كني با سختي»: 2«گزينه 

  ـ ترجمه) (متوسط) 5و  4(پورمهدي) (درس پيروي نكن »: ... 3«گزينه 

شناخته بودم: قد ») / 4«و » 3«هاي  د گزينهدو سال: سنتينِ (ر») / 3«ديدم: رأيت (رد گزينه ») / 3«اي: زميلاً (رد گزينه  كلاسي ـ هم» 1« گزينه - 8
  ـ تعريب) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس  »)4«و » 2«هاي  تعرفّت (رد گزينه

  ترجمه متن:

و تاير يدك چهار دانشجو قرار گذاشتند كه از امتحان غيبت كنند پس تلفني با استاد تماس گرفتند به او گفتند: يكي از تايرهاي ماشينمان منفجر شده 
شود و نخواهيم توانست در امتحان حاضر شويم. استاد قبـول كـرد كـه امتحـان را      اپاس) نداريم و ماشيني كه ما را به دانشگاه منتقل كند، پيدا نمي(ز

شد. بعد  شان براي به تأخير انداختن امتحان موفق برايشان به مدت يك هفته به تأخير بيندازد پس دانشجويان به خاطر آن خوشحال شدند، زيرا نقشه
زده شدند، زيرا سؤالات از  كه به سؤالات نگاه كردند. شگفت ها را توزيع كرد. زماني از يك هفته دانشجويان براي امتحان حاضر شدند؛ سپس استاد برگه

 اتفاقات روزي بود كه دانشجويان به كلاس نيامدند پس دانشجويان از دروغشان خجالت كشيدند و پشيمان شدند.

  ها: ترجمه گزينهـ » 3« گزينه - 9

  سؤالات امتحان از درس عربي بود.»: 1«گزينه 

  تاير زاپاس در خودروي دانشجويان وجود ندارد.»: 2«گزينه 

  دانشجويان در سخنشان راستگو نبودند.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس دانشجويان رفتند و سپس حضوري با استاد صحبت كردند. »: 4«گزينه 

  ها: ـ دانشجويان براي چه خوشحال شدند؟ ترجمه گزينه» 2« ينهگز -10

  به خاطر امتحان آسان خود»: 1«گزينه 

  براي موافقت استاد براي به تأخير انداختن امتحان»: 2«گزينه 

  زيرا استاد به دانشگاه نيامد.»: 3«گزينه 

 متن) (متوسط)ـ درك  5(پورمهدي) (درس زيرا آنان در يك سفر علمي بودند. »: 4«گزينه 

  

 

 

 

 

  



  ها: ـ ترجمه گزينه» 1« گزينه - 11

  دانشجويان واقعاً، ماشيني را براي برگشتن به دانشگاه پيدا نكردند.»: 1«گزينه 

  ها را در كلاس توزيع كرد. استاد خودش، برگه»: 2«گزينه 

  دانشجويان بعد از يك هفته كامل به دانشگاه بازگشتند.»: 3«گزينه 

  ـ درك متن) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس ن داستان بيش از سه تا بود. تعداد دانشجويا»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 1« گزينه -12

  مفاعلةتفاعل»: 2«گزينه 

  ماضيفعل الأمر»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 5مهدي) (درس (پورللمعلوم للمجهول»: 4«گزينه 

  ها: ـ بررسي ساير گزينه» 2« گزينه -13

  نيست جمع / اسم التفضيل مفرد»: 1«گزينه 

  مفعولفاعل»: 3«گزينه 

  ـ تجزيه و تركيب) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس رفة معنكرة»: 4«گزينه 

  گذاري) (متوسط) ـ حركت 5و  4(پورمهدي) (درس يعرِّض عرَّضي/  لا تتََدخَّلْـ لا تتَُدخَّلُ» 2« گزينه -14

  ها: ـ ترجمه گزينه» 3« گزينه - 15

  چه را تصميم گرفته با تأخير انجام دهد: به تأخير انداخت. آن قرار گذاشت كه»: 1«گزينه 

  موفق نشد بلكه زيان ديد: شكست خورد.»: 2«گزينه 

  خوريم: پنبه (درست آن: الحبوب المسكنّة) آن را براي بهبود درد در سر مي»: 3«گزينه 

  ـ واژگان) (متوسط) 5و  4ورمهدي) (درس (پكنيم: روغن  يك ماده مايع كه از آن براي پختن غذا استفاده مي»: 4«گزينه 

  ها چنين چيزي وجود ندارد. آمده است، در ساير گزينه» يقذفه االله«اسم نكره است كه بعد از آن جمله » نور«ـ در اين گزينه » 4« گزينه -16

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس 

كنيم: استادي را ديدم كه با او يـك سـال پـيش     ورت ماضي بعيد ترجمه ميص ـ هرگاه دو فعل ماضي پشت هم بيايند، فعل دوم را به» 4« گزينه -17

  ـ قواعد) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس مشورت كرده بودم. 

 دهيد.  گوييد / لا تفعلون: انجام نمي ـ در اين گزينه، مضارع التزامي وجود ندارد. هر دو فعل مضارع اخباري هستند؛ تقولون: مي» 1« گزينه - 18

  ها: ير گزينهبررسي سا

  تا قرار دهد.ليجعل»: 2«گزينه 

  تا انفاق كنيد.حتّي تنفقوا»: 3«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 4(پورمهدي) (درس أن أعوض: تا عوض كنم. »: 4«گزينه 

  ها وجود دارد: ، اما در ساير گزينهـ در اين گزينه جمله بعد از اسم نكره وجود ندارد» 3« گزينه -19

  كتاباً + يساعدني»: 1«گزينه 

  عيد + يفرح»: 2«گزينه 

  ـ قواعد) (متوسط) 5(پورمهدي) (درس سيارةً + قد عزمنا »: 4«گزينه 

 ـ قواعد) (متوسط) 5 (پورمهدي) (درسگيريم؛ لن ينجح: پيروز نخواهد شد.  ـ براي ساختن مستقبل منفي از حرف لن + مضارع كمك مي» 2« گزينه - 20

 

 

 

 

 


